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حضور بازیگران افغانستاني در تئاتر تهران
 این بار هفت دقیقه با آرش عباسي

ایــن روزهــا آرش عباســي نمایش نامه نویس و  �
کارگردان کشــورمان در تــالار حافــظ دارد نمایش 
هفت دقیقه (نمایش نامه ای از «استفانو ماسیمی»، 
نویســنده ایتالیایــي) را بــا بازیگــران افغانســتاني 
اجــرا مي کند. شــاید موضوع نمایش هــم مرتبط با 
مهاجراني باشــد که در ایــران کار مي کنند. موضوع 
شاید به ظاهر ســاده و پیش  پا افتاده باشد؛ اما بسیار 

عمیق و شاید هم دردناك است.
مدیران کارخانه از نماینده کارگران خواســته که 
بــه ازاي هــر روز کاري فقط هفت دقیقــه از زمان 
اســتراحت که در حدود ۱۵ دقیقه اســت، کسر شود 
و بایــد این مــورد در جمع کارگران به رأي گذاشــته 
شــود. این زمان براي ۲۰۰ کارگــر کارخانه در هر روز 
هزارو ۴۰۰ دقیقه خواهد بود که در ماه و ســال زمان 
تأمل برانگیز و درواقع غیر قابل چشم پوشــي اســت. 
نماینده کارگــران در رأي گیري اولیــه در میان ۹ نفر 
تنها مخالف آن اســت؛ اما رفته رفتــه در مباحثه اي 
که شــکل مي گیرد، نفرات دیگري هــم از این جمع 
به مخالفان مي پیوندنــد و در نهایت چهار به چهار 
خواهند شد که در پایان رأي نفر پنجم که جوان ترین 
دختر کارگر اســت؛ همه چیز را معلوم خواهد کرد. 
این نمایش هر روز ســاعت ۱۹ در تــالار حافظ اجرا 
مي شــود. آرش عباســي که خود در ایتالیا تحصیل 
و کار کــرده، به گونــه اي درد مهاجرت را چشــیده 
اســت؛ اما در ایتالیا برخورد نژاد پرســتانه را بســیار 
کم رنــگ مي بینــد و در عین حــال منتقــد برخــي از 
ایرانیان اســت که نادانســته هتك حرمت مي کنند و 
بدون آنکه آنان را خودي بدانند، اســباب زحمت اند 
براي افغانستاني هاي مهاجر. عباسي دلایل بسیاري 
هم بــراي این مهر انســاني فــرض مي کند و دلش 
مي خواهد با بــودن در کنار مهاجران تا اندازه اي این 
قضیه را تلطیف کند؛ بنابراین دوست دارد با جمعي 
کار کنــد که پیش از این نیز با آنهــا در یك پروژه دیگر 
و در مقام تهیه کننده همکاري کرده اســت و اظهار 
خرســندي مي کند که اینها با جــان و دل در خدمت 
اجرا بوده اند. در حالي که همــکاران تئاتري به دلیل 
مشــغله هاي چندگانــه نمي رســند که به درســتي 

تمرینات یك اجرا را پیش ببرند.
نمایش «ویولــن تایتانیک» بــه کارگردانی پیترو 
فلوریدیا، کارگردان ایتالیایی، ابتدا در  دل جشــنواره 
ســي و پنجم تئاتر فجر اجرا شــده بود و در ادامه در 
اســفند ۹۵ با حضور بازیگران افغانستاني به صحنه 
رفــت. این همــان کار اولي بود که باعث شــناخت 
عباســي از توانایي ها و دلباختگي هــاي آنان به تئاتر 
شد؛ اما شاید حمیدرضا پورآذري یکي از کارگرداناني 
است که زودتر از بقیه متوجه هنرمندان افغانستاني 
ســاکن تهران و شــهرهاي اطراف آن شــده و چند 
نمایش را بــا آنها کار کرده اســت. او هم با اهداف 
انســاني به دنبال انتقال داشته هاي خود به جواناني 
بــوده که مي توانند آینده ســاز جهان باشــند. حمید 
پورآذري در ســال ۸۹ با کودکان افغانستاني نمایش 
«حسینقلی، مردی که لب نداشت» را در تالار مولوی 
بر اساس یك شــعر از احمد شاملو کار کرد. این تئاتر 
خود زمینه ساز ساخت یك مستند شد. صبا فرمان آرا 
مستندی ساخته است از گروهی از کودکان افغان که 
بر صحنه تئاتر حمید پورآذری دور هم جمع شده اند. 
او در فیلم کوتاه خود «لب که نباشــه، خنده نیس» 
نشان می دهد چگونه نمایش امید را در دل آنها زنده 
می کند. این همکاري خود زمینه حضور این بازیگران 
نوجوان را در دیگــر کارهاي پورآذري فراهم کرد که 
در نهایت نیز در ســال ۹۵ در همکاري با بنیاد خیریه 
امید با گروهی از دختران افغانستانی و ایرانی درباره 
مصائبی که تحت فشــارهای روانی آدم ها به وجود 

می آید، نمایش «هنگامی که...» را کار کرد.
در سال ۹۷ نیز بازیگران افغانستانی با کارگردانی 
پیمان قیاســی نمایــش «خــروس» را در اداره تئاتر 
اجرا کردند. خروس نوشــته محمد رحمانیان درباره 
مسئله اي در افغانستان و مواجهه با طالبان نوشته و 
پیش از این در سال ۸۰ خودش در تالار چهارسو آن را 
اجرا کرده بود. خروس داستان زن افغانستانی است 
کــه در بحبوحه به قدرت رســیدن نیروهــای طالبان 
تمام دلخوشی اش یک خروس است. زهرا عظیمی، 
نرگس هزاره، رامین عزیــزی، محمد صمدی و عالم 
صبوری بازیگران افغانســتاني هستند که در خروس 

ایفای نقش کردند.
خوشــبختانه یك ان جي او هم در این باره شــکل 
گرفته اســت که بــه هدایــت و پــرورش بازیگران 
افغانستاني مشغول است. انجمن قلب آسیا در سال 
۹۲ رسما فعالیت های خود را آغاز کرده و در عرصه 
فرهنگ و هنر تئاتر فعالیت های چشــمگیری داشته 
اســت. این ان جي او تعامل فرهنگی با وزارت کشور، 
اداره کل اتباع و اداره ارشاد جمهوری اسلامی ایران 
دارد. انجمن قلب آســیا تاکنون بیش از  ۲۰۰ هنرجو 
را در زمینــه تئاتر پرورش داده اســت و تــا به امروز 
بیش از ۱۵۰ اجرای تئاتر در سراسر ایران روی صحنه 
داشته است. همچنین یك جشــنواره تئاتر با حضور 

مهاجران را در اسفند ۹۶ برگزار کرده است.

روزنه آبى

 در بین برگزیدگان جایزه بزرگ معماری
 بنیاد آقاخان

 احیای خیابان انقلاب
گروه هنر: با اعلام رئیس مســابقه معماری بنیاد  �

آقاخان در شــهر کازان روسیه، پروژه معماری احیای 
خیابــان انقلاب جزء ۲۰ پروژه منتخب جایزه معماری 
جهان در مرحله اول انتخاب شد. جایزه معماری بنیاد 
آقاخان یکی از معتبرترین جوایز حال حاضر معماری 
جهان اســت که هر ســال جایزه اول خود را به پروژه 
برگزیده در اقصی نقاط دنیــا که اصول معماری را با 
استانداردهای جهانی به همراه داشته باشد، از سوی 
یک تیــم داوری بین المللی بررســی و اعلام می کند. 
در این مرحله ۲۰ پروژه از کشــورهای مختلف جهان 
از جمله روســیه و ایــالات تاتار شــهر کازان،  امارات 
متحده عربی با ســه پــروژه،  عمان،  بحریــن،  قطر، 
اوگاندا،  جیبوتی،  بنگلادش،  ترکیه،  فلسطین،  لبنان،  
اتیوپی،  سنگال و چین  هســتند. پروژه حذف زوائد و 
احیای محور خیابان انقلاب در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴  از 
سوی سازمان زیباسازی شــهر تهران مورد توجه قرار 
گرفت و از مهندسین مشاور مطالعات و مرمت ایوان 
به سرپرســتی معمار برجســته ایرانی،  امیرمسعود 
انوشــفر و دو نفر از همکاران وی عبدالعظیم بهمنیار 
و محدثه دریکوندی بــرای طراحی و نظارت بر آن را 
بــر عهده گرفتند که با اجرای این طرح زیبایی خاصی 
را به حال و هوای خیابان انقلاب بخشــیده اند. پروژه 
احیای محور خیابان انقلاب به عنوان پروژه شــهری 
و حائز اهمیت ارزش هــای تاریخی و اجتماعی برای 
شــهر تهران با بیش از ۱۱۴ ســاختمان و ۵۴ بلوک که 
دارای ارزش های معماری،  تاریخی و فرهنگی است،  
این بار توانست توجه داوران یکی از معتبرترین جوایز 
معماری جهــان را به خود جلب کند. امیرمســعود 
انوشفر که فارغ التحصیل دانشــگاه سوربون فرانسه 
است، بعد از گذشت ۳۰ ســال که در دهه گذشته به 
ایران بازگشــته، تحقیقات و مطالعات گســترده ای را 
برای احیای بافت های ایرانی به انجام رســانده است 
و در این راه دانشــجویان زیــادی را برای انجام احیای 
بافت های ســنتی ترغیب کرده. جایــزه برگزیده بنیاد 
آقاخان که هرسه ســال یك بار برگزار می شود، پروژه 
نهایی معمارى خود را در سال ۲۰۱۹ به زودی از سوی 

گروه داوران بین المللی اعلام خواهد کرد.

 روزهای شلوغ 
شبکه نمایش خانگی

گروه هنر: در چند ماه گذشــته تعداد سریال هایی  �
که به چرخه توزیع در شــبکه نمایــش خانگی وارد 
شــدند عناوین جذاب و پر بازیگری دارند که بسیاری 
از علاقه مندان این مدیوم را کنجکاو دیدنشــان کرده 
است و به نظر می رسد در این شرایط دیگر می توان از 
شبکه نمایش خانگی به عنوان مدیومی که هویتش را 
به دست آورده و مسیرش را به خوبی ادامه می دهد 
صحبــت کــرد. هرچنــد نمی تــوان از چالش هایی 
کــه در چندســال اخیر در این مدیوم ایجاد شــد هم 
چشم پوشی کرد. قطعا داستان پرفرازونشیب ساخت 
ســریال شــهرزاد که از آن به عنــوان پرمخاطب ترین 
ســریال شــبکه نمایش خانگی یاد می شــود، باعث 
شــد تا بســیاری درباره ورود ســرمایه های مشکوک 
در ایــن حوزه صحبــت کنند، اما بحــث دیگر ماجرا 
سانسور مجموعه هایی اســت که واکنش مخاطبان 
به ممیزی هایشــان در فضای مجازی بسیار خبرساز 
شد. سریال «ممنوعه» از آن دست سریال هایی است 
که تعدد ممیزی در قســمت های مختلف مجموعه 
واکنش بازیگران و صاحبان این اثر را به همراه داشت 
و باعث گله مندی مخاطبانش شــد. ســریال «نهنگ 
آبی» از جمله سریال هایی است که از ابتدای پخش 
با واکنــش مثبت مخاطبانش روبه رو شــد و حضور 
بازیگرانی مانند ســاعد سهیلی، ویشکا آسایش و لیلا 
حاتمی که برای نخستین بار در شبکه نمایش خانگی 
مقابل دوربین رفتند، کنجکاوی برانگیز بود، خصوصا 
ســعید ملکان و بهرام توکلی به عنوان تهیه کننده و 
نویســنده این اثر که بعــد از تجربه های موفق «تنگه 
ابوقریب» و «غلامرضا تختی» در ســینما به ســراغ 
شــبکه نمایش خانگــی آمدند و همراه بــا فریدون 
جیرانی، روایت داســتانی معمایــی و رازآلود را آغاز 
کردند که قطعا برای مخاطبان شبکه نمایش خانگی 
متفاوت تر از سایر ساخته های این حوزه است. سریال 
«رقص روی شیشه» به کارگردانی مهدی گلستانه نیز 
هفته های نخست انتشارش در شبکه نمایش خانگی 
را پشت ســر می گــذارد و حضور پرتعداد ســتارگان 
ســینما توجه زیادی را به سمت این مجموعه جلب 
کرد. این سریال نیز روایتگر داستانی خانوادگی است 
کــه رازهایی در زندگی مشــترک یغمــا و رعنا باعث 
رخ دادن اتفاقات جدیدی می شــود. «ســال های دور 
از خانه» به کارگردانی مجیــد صالحی نیز به تازگی 
وارد شبکه نمایش خانگی شــده است که داستانی 
طنز را روایت می کند. برخی از چهره هایی که سابقه 
بیشتری در آثار طنز دارند مثل احمد مهرانفر و هادی 
کاظمی نقش های محوری این قصه را بازی می کنند 
و باید منتظر ماند و دید واکنش مخاطبان به ســریال 
طنز این روزهای شــبکه نمایش خانگی چیست. اما 
به تازگــی مهران مدیری بار دیگر ســری به شــبکه 
نمایــش خانگــی زد و ســریالی با نام «هیــولا» را با 
همکاری پیمان قاسم خانی آماده کرد. مهران مدیری 
از جمله چهره هایی اســت که از بدو فعالیت شبکه 
نمایش خانگی شروع به فعالیت در این حوزه کرد، اما 
پایان نامشــخص «قهوه تلخ» بسیاری از مخاطبانش 
را دلگیر کرد و ســایر ســاخته هایش در این مدیوم به  
اندازه قهوه تلخ در جلب نظر مخاطبانش موفق نبود.

زیر آسمان فیروزه اى

سال شانزدهم    شماره 3415 هنرسه  شنبه   10 اردیبهشت 1398

رضا آشفته اعتمادي بزرگ، مجسمه ساز  رامین  عســل عباســیان: 
و هنرمنــد بین المللــي کــه او را با سندســازي هایش 
مي شناســیم، این بار هــم با سندســازي، مجموعه اي 
شخصي گرد آورده از دســت هنرمندان نام آور ایراني؛ 
از دولت آبادي و آغداشــلو تا کلهر و درودي و فرهادي. 
او که تا امروز درباره این پروژه ســخني نگفته اســت، 
در ادامه انگیزه اش از گردآوري مجموعه «دســت هاي 

ماندگار» را توضیح مي دهد که خواهید خواند.

  دربــاره پروژه «دســت هاي مانــدگار» توضیح  �
دهید.

این پــروژه در اصل اداي دیني اســت به هنرمندان 
بزرگــي که من و جامعــه هنري ایران بــه آنها مدیون 
هســتیم؛ افرادي که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
از آنهــا آموخته ام و البته تشــکري ویژه اســت از آنان 
در زمان حیاتشــان. چیزي که مــا ایراني ها کمتر انجام 
مي دهیــم؛ ثبت دقیــق دست هایشــان مانند ســند و 

ماندگاري شان براي ابد.
  ایده اولیه این پروژه از کجا آمد؟ �

ســال ۸۹ مــوزه ملــک به من ســفارش ســاخت 
مجســمه اي دقیق از نقاش معــروف، کمال الملک، را 
داد تا در موزه اي که به نامش برپا شــده نصب شــود. 
همان موقع براي من جرقه اي خورد: ســاختن مجسمه 
یک نقاش قدیمي توســط یک مجسمه ساز جوان. این 
براي من بســیار شگفت انگیز بود که سعي کنم از آنچه 
درباره آن هنرمند مي گویند بگذرم و به واقعیتش نزدیک 
شــوم، هرچند که ممکن است جامعه براي پذیرفتنش 
مقاومت کنــد. درواقع نوعي واقع نگاري (تاریخ نگاري) 
جدا از کارکردهاي همیشــگي مجسمه هاي یادمان. از 
طرفي من سال هاست که در آثارم سندسازي مي کنم و 

این در ادامه ایده آثار من نیز هست.
  چه هنرمنداني در این پروژه حضور دارند؟ �

در ابتدا این پروژه را با اســتاد صادق بریراني شروع 
کردم؛ تابستان هفت سال پیش. ایشان یکي از مهم ترین 
گرافیست ها و نقاشــان ایرانند که ساکن آمریکا هستند. 
بیش از ۹۰ ســال دارند و در ســفري که به ایران آمده 
بودند، به آتلیه شــخصي من آمدند و این پروژه شروع 
شــد. ابتدا قرار بود، بنیاد بریراني و جایزه اي به نامشان 
براي گرافیســت ها تشــکیل شود که متأســفانه اتفاق 
نیفتاد. بعد از آن ســال ۹۲ از دســت هاي استاد فرهاد 
ناظرزاده کرماني، پدر تئاتر دانشگاهي ایران، قالب گیري 
کردم که قرار بود پس از ساخت و کامل شدن مجسمه 

برنزي نهایتا در مقابل سالن استاد ناظرزاده در ایرانشهر 
نصب شــود کــه آن هم به دلایل مرســوم متأســفانه 
هرگز انجام نشــد. بین ســال هاي ۹۴ و ۹۵ با هنرمندان 
بي نظیري مانند محمدعلي ســپانلو، عباس کیارستمي 
و پرویــز کلانتري براي این پروژه صحبــت کردم و قرار 
گذاشــتیم تا دستانشــان را ثبت کنم که متأسفانه مقدر 
نشــد و به تلخي از دنیا رفتند. بــه همین دلیل تصمیم 
گرفتم پروژه را سریع تر اجرا کنم. سال ۹۵ با استاد آیدین 
آغداشلو دوباره شروع کردم؛ یکي از تأثیرگذارترین ها در 
هنر ایران. در ادامه، اســتاد محمــود دولت آبادي، مرد 
بي نظیر ادبیات و اســتاد ایران درودي، نقاش سرشناس 
سوررئالیســم ایران، اســتاد چکناواریان، موســیقي دان 
و رهبــر ارکســتر بین المللي، اســتاد کامبیز درمبخش، 
کاریکاتوریست کم نظیر، هاس زارع، سرآشپز بین المللي 
که هنرش در جهان زبان زد اســت و در نهایت اســتاد 
کیهان کلهر، جاودانه موســیقي ایران و اســتاد اصغر 

فرهادي، مرد یگانه سینما، این پروژه ادامه پیدا کرد.
  چه شــد که به  عنــوان «دســت هاي ماندگار»  �

رسیدید؟
من سال هاســت که مجســمه مي ســازم. در تمام 
این ســال ها جنس و متریال و کانسپت براي خلق یک 
اثــر براي مــن درهم تنیده بوده اند. وقتي شــروع کردم 
هنرمنــدان تأثیرگذار پیش از خودم را ثبت کنم، فقط به 
ماندگاري شان فکر مي کردم؛ ماندگارشدن آن میراثي که 
آنها گذاشته اند. فکر مي کنم هر هنرمندي، نویسنده اي و 

هر کسي که با دستش خلق مي کند و تأثیري مي گذارد 
بایــد رد این دســت ها را دیــد، باید رد این دســت ها را 
جســت وجو کرد. من در پــي ماندگاري این دســت ها 
بــودم. تا وقتي که چهار ســال پیش قرار شــد طرحي 
براي چهره هاي ماندگار دانشــگاه علوم پزشکي شهید 
بهشتي بفرســتم و فکر کردم این دســت هاي  ماندگار 
ایرانند و پروژه «دســت هاي ماندگار» نام گرفت؛ بدون 
هیچ عبارت کم وزیادي، همان قدر سندگونه که ساخته 

مي شوند و همان قدر سرراست.
  اشا صدر در جایگاه مستندساز از کجا وارد پروژه  �

شد؟
زماني که دســت استاد ناظرزاده را مي ساختم به 
این نتیجه رســیدم براي ثبت دقیق و ســندگونه آثار 
نیاز به ثبت مراحل قالب گیري داریم. قبل از آن اِشــا 
صدر فیلم مســتندي از مراحل ســاخت این پروژه و 
مجموعه مجســمه هاي ویس و رامین ســاخته بود 
که بســیار مورد توجه قــرار گرفت؛ بنابراین ایشــان 
شــروع به ســاخت مســتندهایي از مراحل ساخت 
مجسمه ها کردند. بعدها مســتند دیگري از مراحل 
ســاخت مجموعه «دست هاي من جهان تو را تغییر 
مي دهد»، ســاختند که باعث شد به این فکر کنم که 
مســتنداتي از مجموعه ها داشته باشیم و همین طور 
پس از ساخت دست هاي آیدین آغداشلو تصمیم بر 
این شــد که این مجسمه ها به یک موزه تبدیل شوند 
که در کنار هر اثر، ویدیوي مســتند کوتاهي از مراحل 

ساخت، اثر را کامل کند که البته ایده خانم صدر بود 
و قرار شد مسئولیت ســاخت و کارگرداني مستندها 
که به شکل ویدئو آرت ارائه مي شوند، به عهده خود 

ایشان باشد.
  متریال این مجموعه آثار چیست؟ �

متریال همیشه براي من نقش مهمي در مفهوم کار 
داشته و بخشي از کانسپت بوده است. این دست ها قرار 
شد که ماندگار باشند. برنز متریالي است که هرگز از بین 
نمي رود و این با مفهوم دســت هاي ماندگار همخواني 
داشت. بنابراین کل این مجموعه دست هاي ماندگار با 

تکنیک قالب گیري دقیق و از جنس برنز است.
  در ادامه این پروژه چه هنرمنداني هســتند و به  �

چه شکلي پیش خواهد رفت؟
من فهرست مشــخصي دارم که در تلاشم در طول 
سفرهایي که به کشورهاي دیگر دارم، این پروژه را کامل 
کنم؛ چراکه برخــي از آنها در ایــران زندگي نمي کنند. 
در حال حاضر دســت هاي اســتاد محمود حسیني زاد، 
مترجم و داستان نویس و استاد علي اکبر صادقي، نقاش 
را قالب گیري کرده ام. البته به تازگي مجسمه دست هاي 
اســتاد اصغر فرهادي، کارگردان جهاني سینماي ایران 

را هم قالب گرفته ام.
  بــه موزه شــدن ایــن مجموعه دســت ها فکر  �

کرده اید؟
الان که قسمت نشد براي همه این استادان گرامي 
و ارزشــمند رونمایــي برگزار کنیم، به نظر مي رســد 
توفیق اجبــاري پیش آمد که گنجي از دســت هاي 
ماندگار این هنرمندان را یک جا داشــته باشیم. گمان 
مي کنــم اگر این مجموعه نه جــدا بلکه در کنار هم 
قرار بگیرنــد ارزش آن را صدچنــدان خواهند کرد؛ 
حــال یا به صــورت مجموعه ای در یک نمایشــگاه 
یا در یک مــوزه. براي برپایي مــوزه تلاش هایي هم 
کردیم اما طبق رســوم معمول سنگ هایي انداختند 
که همــکاري با اشــخاص یا نهادهــاي مختلف را 
بســیار ســخت یا غیرممکن کرد. در مقطعی کوتاه 
براي پروژه اسپانسر هم گرفتیم اما به سرعت به این 
نتیجه رسیدیم که نمي توانیم همکاري کنیم؛ چراکه 
اصولا اسپانسرها یا درک درستي از فضاي هنر ندارند 
یا فقط به دنبال ســود شــخصي کوتاه مدت هستند 
و پروژه را از شــکل درســت خودش خارج مي کنند؛ 
بنابراین ســریعا اسپانســر را از پروژه کنار گذاشتیم و 
سعي کردیم با همان آهستگي قبل اما مستقل پروژه 

را آن طور که مي خواهیم، جلو ببریم.

ما لُعْبَتِکانیم و فلک لُعبَت باز،
از روي حقیقتي نه از روي مَجاز؛
یک چند درین بساط بازي کردیم،

رفتیم به صندوقِ عدم یک یک باز!
در بازي برگشــت دو تیم پدیده و اســتقلال در ورزشگاه امام رضا (ع) 
تماشــاچیان نام عادل فردوسي پور را صدا مي زدند. این بازي به طور زنده 
از شبکه سه تلویزیون پخش مي شد. پس از سه، چهاربار شنیده شدن نام 
وي، صداي جمعیت گرفته شــد تا مبادا نام کسي که مغضوب مدیریت، 
اما محبوب و برگزیده مخاطبان و جشنواره سیماست، از تلویزیون شنیده 
شود! چرا شبکه ســه حتي از پخش و شنیده شدن نام عادل فردوسي پور 
از تلویزیون نگران اســت؟ چه منطقي این حق را بــه تلویزیون مي دهد 
کــه صداي محیطي ورزشــگاه را بدون یک توجیــه منطقي حذف کند؟ 
گرفتن صداي محیطي ورزشــگاه در زمان درگیري ها که احتمال فحاشي 
و شنیده شــدن حرف هاي رکیک وجود دارد، قابل توجیه است، اما در این 
مورد چه معیاري وجود دارد؟ اساســا معناي فریادزدن نام یک «مجري 

تلویزیون» در ورزشگاه چیست؟
سرگرمي، یکي از کارکردهاي شناخته شده تلویزیون و  ایجاد و تقویت 
رابطــه تعاملي با مخاطبان یکي از اقدامات راهبــردي تلویزیون ها براي 
تقویت جایگاه خود در رقابت با فضاي مجازي اســت. عادل فردوسي پور 
اتفاقــا یکي از موفق ترین برنامه ســازان تلویزیوني در هــر دو زمینه بوده 
اســت. پس فریادکردن نام این مجري تلویزیونــي درواقع صداکردن نام 
تلویزیــون اســت؛ «تلویزیوني» که این گــروه از مردم آن را مي پســندند 
و مي خواهنــد. پس چــرا تلویزیون که به هر قیمت، از جمله توســل به 
برنامه هــاي قمار آســا و بخت آزما در پي جذب مخاطب برآمده اســت، 
حاضر مي شــود نماد موفقیت ۲۰ ســاله خود را در جایگاه یک دشمن و 
رقیبي مطــرود قرار  دهد؟ چرا تلویزیون حاضر مي شــود حتي به قیمت 
گرفتــن صداي محیط ورزشــگاه در پخش مســتقیم (یعنــي عملي که 
ضایع کننده بخشــي از ارزش هاي پخش زنده اســت و در نتیجه موجب 
افت اعتماد مخاطب نسبت به تلویزیون مي شود) صداي حمایت از یکي 

از فرزندان خود را خاموش کند؟ 
دلیــل ایــن اتفــاق را احتمالا بتــوان در تلقــي رایــج از «مدیریت و 
سیاســت گذاري تلویزیون» و با اندکي بسط دادن آن در نسبت «مدیر یک 
سازمان متکي بر بودجه عمومي با حیثیت و شأن آن سازمان» جست وجو 
کرد. پرسش درواقع این است: کسي که مدیریت یک سازمان رسانه اي را 
عهده دار مي شــود تا چه حد محق است ســلایق و ذائقه رسانه اي خود 
را معیار اداره آن ســازمان تلقي کند و تا چه اندازه لازم اســت حقوق آن 
سازمان و دست اندرکاران آن را در فرایند سیاست گذاري و مدیریت در نظر 
بگیرد؟ به عبارت دیگر آیا مدیر مي تواند صرفا متکي بر تصمیم گیري هاي 
خود عمل کند و تنها به فکر موفقیت شــخصي خود در سلســله مراتب 
اداري آن ســازمان باشد؟ یا باید در چارچوب شــأن و جایگاه و پیشینه و 
آینده آن ســازمان به اداره آن اقدام کند. آیا شایســته است تاریخ و آینده 
یک سازمان رسانه اي را مقدم بدانیم یا صرفا خواسته هاي مدیر کنوني را 

فصل الخطاب تلقي کنیم؟
در صورتــي که مدیــر و تصمیم مدیریتي در یک شــبکه تلویزیوني را 
فصل الخطــاب بدانیم و مثلا بر اســاس آن تصمیم بــه ممیزي بگیریم، 

آن گاه خیلــي طبیعي به نظر خواهد رســید که بــه خودمان حق بدهیم 
صداي محیطي ورزشگاه را سانسور کنیم تا از تصمیم مدیریتي دفاع کرده 
باشیم، بدون آنکه به این فکر کنیم تماشاگراني که آن نام را مي خوانند در 
تأمین بودجه و در نتیجه در آنچه باید از این تلویزیون پخش شــود سهیم 
و تعیین کننده اند. با مقدم و برحق تلقي کردن تصمیمات مدیریتي آیا اصلا 
مي شود به رفتار سازماني مبتني بر حق متقابل مدیر و کارکنان و مخاطبان 
اندیشــید؟ پس اجازه دهید این پرسش را دنبال  کنیم: اگر مدیر جوان یک 
شبکه تلویزیوني گمان کند تصوري که از نحوه اداره آن شبکه دارد برحق 
اســت، آیا مجالي براي شنیدن صدا و رعایت حق افرادي که پیش کسوت 

او به حساب خواهند آمد، خواهد داشت؟
مدیریتــي کــه خود را محــق تصور مي کنــد و بر این عقیــده ابرام و 
اصرار دارد که تنها اوســت که در مســیر حق حرکت مي کند، به احتمال 
قریب به یقیــن مي تواند همه منتقدان را بر خود و علیه حق ببیند و بدون 
آنکــه احتمــالا در عمل خود لغزشــي ببیند و بي آنکه مجال دادرســي 
براي منتقدان خود قائل شــود، مي تواند آنــان را محکوم و خلع ید کند. 
چنیــن مدیریتي احتمالا این حق را براي خــود قائل خواهد بود که همه 
توش وتــوان و پیشــینه و آینده ســازمان تحت مدیریت خــود را مطابق 
تلقي ها (و خداي ناخواسته بر وفق تمنیات و خواسته ها)ي خود بگرداند 
و بچرخانــد. در این صورت، به احتمال زیاد یک «من»، تعیین کننده قواعد 
رفتار سازماني، مجري و ناظر بر اجراي آن قواعد مي شود و بنابراین هرکه 
در برابــر این «من» قرار گیرد، مجرمي معرفي خواهد شــد که در برابر و 

علیه کل آن شبکه و حتي سازمان قرار گرفته است.
اینکــه یک مدیر چنین یا چنان کند، بحثي اســت و اینکه بر او چگونه 
نظارت شــود، بحثي دیگر اســت. یکي از مصادیق این موضوع ماجراي 
برنامه نود اســت. چــرا باید عادل فردوســي پور مقهور منش و شــیوه 
مدیریتي شــود که ظاهرا خود را کاملا محق تصور مي کند؟ چرا باید از او 
خواسته شود تعهدي فراتر از قواعد سازماني را امضا کند و از او خواسته 

شود متعهد شود که دقیقا آنچه را که «منِ مدیر» مي گویم اجرا کند؟
عادل فردوســي پور با وجود دست کاري در آراي مثبت مردم به وي و 
در رقابــت با برنامه اي که با الگوي بخت آزمایي عمومي تولید و پخش و 
از سوي «از ما برخوردارتران اقتصادي»[۱] حمایت مي شد، برگزیده مردم 
شــد. پرســش مهم این است که چرا فردوســي پور برگزیده مردم باید به 
صلاحدید مدیر جوان شــبکه سه به خلع ید از ســاختن و اجراي برنامه 
نــود محکوم شــود؟ در برنامه نود و در کار عادل فردوســي پور خبري از 
تعیین کنندگــي آن «از مــا برخوردارترهــاي اقتصادي» و تــن دادگان به 
بخت آزمایي عمومي نبــود، درحالي که برنامه رقیب او از مصادیق عیني 
بخت آزمایي به حســاب مي آید. آیا این موضــوع نمي تواند این فرضیه را 
تقویــت کند که حذف عادل فردوســي پور به جرم تن نــدادن به منویات 
برخوردارتران اقتصادي معتقد به بخت آزمایي عمومي هم بوده اســت؟ 
ترویج بخت آزمایي عمومي، همان سیاســتي اســت که حیثیت و آبرو و 
وجاهت را که یکي از حقوق حقه تلویزیون اســت، بر باد مي دهد و آن را 

در دید مردم و مخاطبان بي قدر مي کند.
اساســا چرا افکار عمومي قاضــي این منازعه نمي شــود؟ مخاطبان 
ســازمان هاي رســانه اي دســت کم یکي از متغیرهاي برحق در ارزیابي 
عملکرد و حتي سیاســت هاي این نوع ســازمان ها هســتند. چرا در این 
فقره بــا این درجه از صراحــت حقي براي مردم قائل نمي شــود؛ بلکه 
انتخاب آنان منها مي شود؟ اینکه فریاد عادل فردوسي پور پاسخ روشن و 
مســئولانه اي[۲] نیابد، بحثي بسیار مهم  تر از حق یک فرد است. اگر حق 
فردي رعایت نشــود، نمي توان چندان هم به عدالت ســازماني و رعایت 
حق سازمان امید داشت. موضوعي که متأسفانه مغفول مانده است، حق 

سازماني به نام تلویزیون است. تلویزیون به منزله یک نهاد ملي ملزم به 
حفاظت از حقوق خود است و تمام ما باید از این حقوق دفاع کنیم. یکي 
از حقوق تلویزیون این است که مخاطب او را قابل اعتماد، منصف، شنوا، 
آبرومنــد و محترم بداند. این پیوند زدن حقوق و آبرو و حیثیت تلویزیون با 
تدابیر و منویات مدیري که چندگاهي بر آن حکم مي راند، تبعات بســیار 

گسترده اي از جمله سلب اعتماد عمومي را در پي دارد.
اهمیت و حرمت تلویزیون را به خاطر داشته باشیم و بدانیم تلویزیون 
بــراي حفظ حرمت و جایــگاه خود باید قوت و ضعــف مجري یا حذف 
برنامه اي ۲۰ ساله و در واقع سیاســت هاي خود را براي مخاطب تشریح 
کند. توجه داشــته باشــیم که اهمیت و حرمت تلویزیــون این حق را به 
مدیــران آن نمي دهد که به هر شــکلي که به نظرشــان خــوش آمد، با 
تلویزیون و ســرمایه هاي آن رفتار کنند. مــردم ولي نعمت هاي تلویزیون 
هم هســتند و لازم است سیاست هاي مدیریتي رســانه اي مثل تلویزیون 
دســت کم در پیشگاه ایشــان تشــریح و توضیح داده شــود. سکوت در 
قبــال موضوعاتي تا این اندازه مهم بهایي گــزاف دارد و موجب تعمیق 

بي اعتمادي مخاطب خواهد شد.
تلویزیــون، فارغ از ایــن یا آن مدیر، نهادي مهــم و در معرض داوري 
مردم است. مردم با تلویزیون شاد یا اندوهگین مي شوند، با آن مي خندند 
و همراهــش مي گریند و در آینه آن امید یــا ناامیدي خود را مي بینند. آیا 
شکســت تلویزیوني که پســوند ملي دارد و با وجود کثرت مستخدمانش 
در جنگ رســانه اي با تلویزیون هاي معاند قافیه را باخته اســت، نتیجه 
نادیده گرفتــن حق تلویزیون و یکي دانسته شــدن فرد مدیــر با تلویزیون 
نیســت؟ به یاد داشــته باشــیم که تلویزیون هــا در دوران رشــد رابطه 
تعاملي با مخاطبان، خود را نیازمند مردم مي دانند و از این رو اســت که با 
ترفندهایي مثل هشتگ شما و... در پي تقویت رابطه تعاملي با مخاطبان 
خود هســتند. مدیریت سازماني مانند تلویزیون به معناي واگذاري حق و 

حیثیت یک سازمان عمومي به فرد مدیر نیست.
به عنوان یکــي از مخاطبان بالقــوه تلویزیون این حق من اســت که 
تلویزیوني منصف داشته باشــم. تلویزیوني که حق خالقان آثار هنري را 
دیــده بگیرد و براي من و امثال من و آحاد مردم باشــد و صرفا مبتني بر 

خواست مدیرانش اداره نشود. 
به عنوان دانش پژوه ارتباطات این حق را دارم که نگران آینده تلویزیون 
و رعایت حقوق آن باشــم. هراس من ســلب اعتماد از رســانه اي است 
که باید در جنگ رســانه اي مدافــع حیثیت فرهنگي ما باشــد. مدیریت 
در تلویزیــون نمي توانــد از الگوي مدیریتي که در آغاز این نوشــته به آن 
اشــاره شد، تبعیت کند. حق تلویزیون و حق کارکنان و برنامه سازان آن و 
حق تک تک هنرمنداني که تلویزیون آثار آنها را پخش مي کند، از اســتاد 
شــجریان گرفته تا پرستویي، همه باید کما هو حقه رعایت شود. موضوع 

عادل فردوسي پور هم البته که نمي تواند بي ارتباط با ما و من باشد.
[۱]  «از مــا برخوردارتران اقتصادي» را در قیاس با اصطلاح آشــناي 
«از ما بهتران» ســاخته ام. ظاهرا زماني که نمي شد از ترس نامي از اجنه 
برد، مردم اصطلاح کنایه آمیز از ما بهتران را استفاده مي کردند. قاعدتا در 
اینجا مراد اسپانســرهایي هستند که این روزها تلویزیون جولانگاهي براي 

بساط بخت آزمایي عمومي ایشان شده است.
[۲]  ظاهرا ناشنیده گرفتن پرسش، نبود تعهد به پاسخ گویي با این نیت 
که موضوع به بوته محاق سپرده شود، یکي از تاکتیک هاي مدیریت افکار 
عمومي شــده اســت؛ مثلا جناب آقاي عبدالعلي علي عســگري، رئیس 
محترم صداوسیما، در پاسخ به پرسشي با این مضمون که چرا به پرسش 
هزار خبرنگار پاســخي داده نمي شــود، به گفتن این جمله اکتفا کرد که 

«روشن است»!

رامین اعتمادي بزرگ، مجسمه دست هاي فرهادي، کلهر  و ... را ساخت
«دست هاي ماندگار» به احترام نام آوران هنر ایران

تلویزیون ملی یا حیاط خلوت
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